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  !به سنگ آب گوهر هرگز مريزان رايگـان عجـزي         
 ــ ــف ن ــف يوس ــا را  ك ــان زليخ ــت دام ــان داش   ه آس

  !رسيدن تا به مـصرش بـود چـاهي در ميـان عجـزي             
  قــدم بــردن بــه منزلگــاه مطلــب مــشكل اســت امــا

  !باشم روان عجزي ست مي ا نفس باقي اـــدر اين ره ت
براي معرفت و دانش، براي روشن » تا نفس باقي بود«بلي عجزي در واقع هم 

او اين مرام و مطلب زندگي . بارزه برده استنمودن راه خلق با نور مكتب و معارف م
او در راه به حيات جاري . را شعار دايمي و محكم ايجاد بديعي خود قرار داده بود

) 1927 :وفات (نمودن اين مرام و مطلب خود كسب پرافتخار معلمي را تا آخر حيات
نام اين است كه اهل مكتب و معارف . هاي شهر عزيزش سمرقند دوام داد در مكتب

هاي دوران شوروي به احترام يادآوري و او را همچون يكي از معلمان اول مكتب
  .كنند پاسداري مي

پروري به نظم كلاسيكي تاجيك نفس  هاي معارف عجزي با عقيده و آهنگ
، در شكل هاي شعر را به طلبات زمان خود موافق ساخت تازه آورد، موضوع و آهنگ
نظم نوي كه در . صوص و دلچسپ داخل نمودهاي مخ بديعي و مضامين نظم تازگي

پروري تاجيك مقام نمايان اشغال نموده است، پيش از همه با نام  ادبيات معارف
اين خدمت و منزلت عجزي از صفحة ادبيات ما هيچ گاه سترده . استعجين عجزي 

 .نخواهد شد

  

        

عبدالحي محمعبدالحي محمعبدالحي محمافافافاف    داميندامينداميندامينعبدالحي محم        
  بيك غسپراني و اديبان تاجيك اسماعيل

  

 كه در تاريخ خلق تاجيك همچون 1907-1905  صحيحاً سالهاي 20داي قرن در ابت
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طلبي ثبت شده است، روابط ادبي مردمان  خواهي و استقلال  بيدارفكري و آزادي- دورة انتباه
يكي . هاي جالب پيدا نمود خيلي گسترش يافت و ويژگيلي بهاي ق آسياي ميانه در قياس دوره

با نگي و عموماً معنويت جامعه اين است كه در آن دوره هاي عمده در حيات فره از جهت
 و كشورهاي قلمرو آن به تشكيل مطبعه و به وجود آمدن مطبوعات محلي، همچنين از روسيه

مرز و نزديك ،  مثل قريم، آرينبرگ، قزان، اشترخان، باكو، تفليس و غيره همچنين ممالك هم
هاي درسي،  ها، كتاب  روزنامه و مجله،ستانچون ايران، افغانستان، تركيه، هندوستان و عرب

هاي علمي و فني و مخصوصاً آثار نو بديعي به بخارا و سمرقند و تاشكند  وسايط تعليمي، رساله
گرديدند كه از آنها ضيائيان و روشنفكران اين شهرها و گرد و اطراف آنها هرجانبه  وارد مي

شده به بيداري فكري، وسعت جهانبيني، ست كه ادبيات جديد وارد طبيعي. كردند استفاده مي
خواه  هاي ملي مردم آزادي و پندار و آرمانشناختي ادبا و در مجموع عقايد  بينش ادبي و زيبايي

در اين بابت دليل قابل توجه همانا نفوذ و اعتبار خيلي بلند . رساند تاجيك تأثير پرثمر مي
خصوص تأثير درباشد كه  مي» كبي ة ابراهيمسياحتنام«اي  العابدين مراغه رمان اديب ايراني زين

رفيض و محبوبيت آن در ميان علما و ادباي بخارا بنيادگذار ادبيات نو تاجيك استاد پ
از سال «: چنين قيد جالب دارد) 1921(» تاريخ انقلاب بخارا«صدرالدين عيني در اثر مشهورش 

ت ترك و تاتار، استمبول، در اين سالها مطبوعا.  وضعيت خيلي تغيير يافت1908 تا 1905
يافتة  خصوصاً كتاب به فارسي تأليف. مصر و هندوستان در بخارا خيلي خوب كار كرد

اين كتاب داير به احوال ايران نوشته شده باشد . در بخارا پهن شد» كبي سياحتنامة ابراهيم«
 به ديگرگوني فكر بنابر اين مطالعة اين كتاب نيز. اند ش عيناً در بخارا بودههم جايهاي تنقيدي

  1.»بعضي كسان سبب گرديد
پروري احمد مخدوم  بايد خاطرنشان كرد كه بعد اثر جامع بنيادگذار جريان معارف

اي دومين اثري است  العابدين مراغه الذكر زين كتاب فوق» نوادرالوقايع«) 1897-1826(دانش 
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سزاوار . ار بوده استعيني در انقلاب فكري روشنگران تاجيك اثرگذ. كه بنا به تأكيد ص
 در آينده در بابت روشن نمودن مناسبت ادبي آسياي ميانه با ايران - است كه اين جهت مسئله

  .مورد آموزش و بررسي عليحدة پژوهشگران قرار بگيرد
 به روشنگران و اديبان تاجيك تأثير پرثمر هايي كه در آن دوره ديگر از كتاب

اين اثر دانشمند، اديب، آموزگار، خادم نمايان . باشد يم» مسلمانان دارالراحت«رسانيده است 
پرور تاتار، سرور جديدان تركان روسيه  نگار و معارف جمعيتي و سياسي، روزنامه

غسپراني با . ا.  تأليف شده است1906بوده،كه سال ) 1914- 1851 (بيك غسپراني اسماعيل
هاي  پروري، عقيده گستردة معارفبار ، آثار ارزشمند علمي و ادبي، فعاليت  هاي آتش مقاله
ش در بين اهل علم و ادب شهرت و خواهي هاي اصلاحات قدم اجتماعي و سياسي و غايه پيش

مسلمانان «نظير  هاي اين عالم و سخنور كم مخصوصاً كتاب. محبوبيت زياد پيدا كرده بود
معلم «، )1890(» علماي تركستان«، )1895(» يك نظر برابر به مدنيت اروپا«، )1881(» روس
هاي  و مقاله) 1882(» ت جديدآمر«، »راهبر معلمين يا كه همسفر معلمان«، )1884(» ها بچه
مدنيت اسلام «، )1905(» نظرية روسيگرداني به طور روسي«، )1886(» هاي اجتماعي وظيفه«

» گرايي ترك«، )1906 (»توحيد دين و زبان«، )1892نشر دوم (» چه گونه مدنيت است؟
و امثال اينها سزاوار اعتراف و بهاي بلند دانشمندان شرق ) 1908(» زبان و مسئوليت«، )1907(

غسپراني اين است . هاي مورد توجه و قدرشناسي قرار گرفتن ا يكي از دليل. اند و غرب گرديده
هاي بزرگ او در   با درنظرداشت خدمت»Ревю де монде мусалман«مجلة فرانسوي كه 

. المللي نوبل پيشنهاد نموده بود و فرهنگ وي را براي دريافت جايزة بينو رونق علم توسعه 
  2.اين پيشنهاد را كارمندان و نمايندگان بانفوذترين مطبوعات دوري جهاني حمايت كردند

غسپراني هم با فعاليت پرثمر اجتماعي هم با آثار اخلاقي برجستة بديعي و خصوصاً . ا
محرر آن بود، در بيداري ) 1914-1883( سال 31دت كه م» ترجمان«اش   توسط روزنامه



 

 

 

 

١�٩  
�� ��

يز
پاي
 

 
13
86

 
�� �� 

ج
ي  
نگ
ره
ي ف

زن
راي
ه 
ام
صلن
ف

. ا. 
ن
ستا
يگ
ج
 تا
در
ن 
را
اي

 

 

16 

چنانچه استاد عيني در شعر . فكري ضيائيان روسيه و آسياي ميانه نقش بسزايي گذاشته است
چاپ شده » )صاد عين(بخاري «با امضاي » آيينه« در مجلة 1913 كه سال 3»ماضي و حال«

ستن و بها دادن و در يظر ديگر نگرهاي روزگار با ن است، از خواب غفلت بيدار شدن، به واقعه
ور  بهره» ترجمان«خودآگاهي و خودشناسي از مطبوعات دوري، مخصوصاً روزنامة مسئلة 

  :گرديدنش را  تأكيد كرده، از جمله گفته است
ــرد   ــدار كـ ــتم بيـ ــواب غفلـ ــر ز خـ ــار آخـ   روزگـ
  چــون بــه خــود ديــدم ز حــال خــود خجالــت داشــتم

 ــ4»ترجمـــاني«   ن كـــرد احـــوال زمـــان از حـــال مـ
ــت« ــتم  5»وق ــرت داش ــرآت عب ــود م ــيش خ    را در پ

  در جرايـــد نامـــة اعمـــال خـــود ديـــدم عيـــان     
  6نيك سنـــجيدم كه يك عالــــم قبـــاحت داشتم

كه ) 1917 سپتامبر سال 23(» زمين را نفروشيد«با » پند«عيني در شعر ديگرش . ص
آن مؤلف با قطعيت به غسپراني نوشته شده است و در . هاي اجتماعي و سياسي ا به تأثير عقيده

استاد «شده برخاسته است، با عرض سپاس و منتداري او را  بردوش فريفته حماية دهقانان خانه
اين مطلب در . شود گويد و به حكمت و افكار سودمند وي احترام زيادي قايل مي مي»  بزرگ

  :آخر با صراحت بيان يافته است
  گير در گوشاين پند نكــو ب    زنهار زمـــين و باغ مفروش
  بادا به بهـــشت جــــاوداني    استاد بـــزرگ غســــپراني
  7بر ما و تو يادگار بگـذاشت    اين پند نكو كه نغز بنگاشت

ادبيات فارسي در «در كتاب ارزشمندش ) Иржи Бечка(شناس مشهور بچكا  شرق
ر را در از نگاه موضوع، محتوا و خصوصاً مضمون عميق اجتماعي، شعر مذكو» تاجيكستان
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آثار عيني «عيني گذاشته و خاطرنشان كرده است كه . رديف آثار برجستة پيش از انقلابي ص
توان از شعر  به عنوان مثال مي. حتي پيش از انقلاب دربردارندة بعضي مضامين اجتماعي بود

به  كه از طريق آن پسري هاي گفته شد اين شعر در قالب نامه.  ياد كرد8»!ها را مفروشيد زمين«
، او را از اين كار برحذَر دهد  به رباخواران هشدار ميپدر خود در برابر فروش زمين 

  9.»دارد مي
غسپراني در ايجاديات اديبان ديگر، مثل محمودخواجة . قدم ا هاي پيش تأثير غايه

بهبودي، ميرزا عبدالواحد منظم، احمدجان مخدوم حمدي بخارايي، وصلي سمرقندي، عجزي 
يرزا سراج حكيم، هاشم شايق بخارايي، عبدالرئوف فطرت بخارايي، حمزه سمرقندي، م

، خطايي سمرقندي، فخرالدين راجي، عبدالقادر دود محموديزاده نيازي، حاجي معين، و حكيم
غسپراني به . البته سفرهاي پي در پي ا. رسد شكوري سمرقندي و ديگران نيز به نظر مي

هاي وي با  شهرهاي بخارا، سمرقند، تاشكند، ملاقات - مركزهاي سياسي و فرهنگي تاجيكان
ها و  هاي اصول نو، گشادن كتابخانه هاي تأسيس مكتب داران و ضيائيان در مسئله حكومت

هاي نو،  رواج علم و معارف زماني، تشكيل مطبوعات، مركزهاي علمي و فرهنگي، انتشار كتاب
و نفوذ او را در بين اهل علم و ادب خيلي و تعليم و تربية جوانان اعتبار ها  روزنامه و مجله
، خودشناسي و  پند و حكمت،هاي حياتي مخصوصاً آثار سرشار از مضمون. زياد گرداندند

دوستي، ترغيب علم و هنر، سعادت بشري، وحدت و يگانگي   و وطنپروري خودآگاهي، انسان
ت محبوبيت بيشتر غسپراني به او شهر. و با هنر و مهارت بلند نويسندگي انشاگرديدة ا

سبب نيست كه اديب زبردست و فاضل كامل حاجي عبدالرئوف فطرت  بي. اند بخشيده
هاي  غسپراني را توجه خاصه و قدرشناسي زياد با افاده. ا) 1938 اكتبر سال 4 - 1886(بخارايي 

بيك  باباي محترم ما اسماعيل« و 10»االله عليه غسپراني رحمتبيك  ابوالمحررين اسماعيل«
  . يادآوري كرده است11»االله عليه مترح
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دليل جالب ديگر صميميت و محبت منورفكران تاجيك به شخصيت بزرگ ادبي و 
 و در پيروي اين سخنور هاي در حق او نوشته شده غسپراني خاطرات و مرثيه. فرهنگي ا

 و ور دين مبين اسلام غسپراني يكي از مبلغان شعله. ا. باشد معروف تأليف نمودن آثار مي
آخرين سخني كه او در دم . غسپراني از عالم چشم پوشيد.  ا1914سال . شريعت محمدي بود

» !زنده باد اسلام«واپسين حيات تكراراً به زبان آورده و جان به حق تعالي تسليم نمود، خطابة 
  12.بود

غسپراني البته براي اهل فضل و ادب و ضيائيان و روشنفكران بيك  فوت اسماعيل
دانشمندان و اديبان تاجيك در وفات اين شخصيت معروف فرهنگي مقاله، . تي بودمصيبت سخ

. اند ها نوشته، مناسبت و صميميت خود را به متوفي بيان نموده يادداشت، مادة تاريخ و مرثيه
، عالم و اديب نمايان، سياستمدار، »آيينه«، محرر مجلة )1954- 1875 (13چنانچه استاد عيني
، شاعران فخرالدين )1919- 1875 (14ي، مفتي، حاجي محمودخواجة بهبوديخادم مشهور جمعيت

، سيد احمد وصلي )1927- 1865 (16، سيد احمدخواجة صدقي عجزي)1937-1880 (15راجي
و ديگران ) 1935- 1883 (19، ميرحيدر سرور18، خطايي سمرقندي)1925- 1870 (17سمرقندي
ا راجع به فضيلت و فعاليت پرثمر ايجادي و هايشان ر  تأثيرات و انديشهخويشهاي  در نگاشته

هاي مؤلفان ذكرشده  در مركز محتواي نوشته. اند اجتماعي اسماعيل بيك غسپراني به قلم داده
هدف اصلي بيان و تصوير دانش و ذكاوت، صاحب فراست بلند انساني بودن، براي مردم 

. نظير انجام دادن ا اي بيه افروز علم و فرهنگ كارنمايي دريغ خدمت كردن و چون مشعل بي
تاريخ ارتحال «هاي تاريخ ميرحيدر سرور  از اين لحاظ مخصوصاً مرثيه ماده. باشد غسپراني مي

تاريخ رحلت جناب «و سيد احمد وصلي سمرقندي )  بيت9(» بيك غسپراني ميرزا اسماعيل
يخي  مادة تار- در مرثيه.  قابل توجهند»ترجمان« صاحب جريدة –بيك ميرزا اسماعيل

دقت شاعر را . راني مؤلف مشخص است ميرحيدر سرور بيان موضوع، اشياي تصوير و انديشه
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 در راه ترقي و تبليغ هاي پيوستة او غسپراني، جهد و تلاش. پيش از همه فضيلت و معرفت ا
فرهنگ اسلامي، سخنگستري و واعظي، شهرت جهاني اين حكيم و در عين زمان محروميت 

سرور در نوع . مادة تاريخ م. ن از درگذشت وي به خود كشيده استدوستان و اخلاصمندا
به دليل در دسترس نبودن شعر . باشد بخش مي قطعه انشا شده كلام شاعر صميمانه و هيجان

 20»اشعار منتخب«سرور . و به مجموعة اشعار م» بيك غسپراني تاريخ ارتحال ميرزا اسماعيل«
  .شماريم ا ضرور ميداخل نگرديدن آوردن متن آن ر) 1961(

ــماعيل  ــو اســ ــا   چــ ــك دانــ ــك نيــ   بيــ
ــوم     ــود معلـ ــت بـ ــن و ملـ ــعي ديـ ــه سـ   بـ
ــالم عــــصر  ــالَم عــ ــن عــ ــم و فــ ــه علــ   بــ

ــردي    ــال ك ــي س ــك و س ــردم 21ي ــظ م    وع
ــامش  ــد و اهتمـــ ــيت جهـــ ــه صـــ   برفتـــ
  بــــه اكنــــاف جهــــان از چــــين تــــا روم

ــب  ــي داده مكتـــ ــلام  ترقـــ ــاي اســـ   هـــ
  ظهــــورش كــــرده او در علــــم و معــــدوم
ــالش  ــنم بــــس ارتحــ ــه كــ   ســــخن كوتــ

ــوم ب ــشت مفهـــ ــد گـــ ــه از جرايـــ   ناگـــ
ــران    ــشت طيـ ــش گـ ــرغ روحـ ــالم مـ   ز عـ
ــروم    ــاب محـ ــحبتش احبـ ــشت از صـ   بگـ
ــان  ــرد گريــ ــالمي را كــ ــوتش عــ ــه فــ   بــ
  بـــه نقلـــش گـــشته مـــن يكبـــاره مغمـــوم 
ــرور   ــصوير ســ ــان تــ ــن زمــ ــودم ايــ   نمــ
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ــوم   ــاريخ منظــ ــتش تــ ــال رحلــ ــه ســ   بــ
ــشيده  ــه«كــ ــان نالــ ــتم» اي از جــ   :بگفــ

ــدير « ــان«مـ ــوم » ترجمـ ــد مرحـ   22»گرديـ

  

شعر . خ سيد احمد وصلي سمرقندي مطلب موجز مؤثر بيان شده استدر مادة تاري
غسپراني همچون يك مجسمة جامع دانش و . طه از ذكر نام متوفي آغاز گرديده سيماي اواس بي

كه به صفت مادة » غفران«واژة . سازد گر مي خرد و انسان كامل در پيش نظر خواننده جلوه
. اً به هدف اصلي شاعر كاملاً موافق آمده استتاريخ انتخاب شده است، منطقاً و مضمون

 قطعه مرام عمدة شاعر را كه بيان فضيلت و - شناسي قالب شعر خصوصيت ژانري و ويژگي نظم
  :باشد، به طور برجسته بيان يافته است هاي نيك انساني متوفي مي صفت

  هم خردپيـــشة سخـــــندانا    بيك كه بود دانشمند اسماعيل
  بود ازبس كه كامل انســــانا    جماني كردسي و يك سال تر

  از  جهان با جنان خــــرامانا    ساخـت آباد عالــــمي و بشد
  »اغْفره رب غفرانا«: گفــــت    خبر فوتـش هر كــسي بشنُد
  »غفرانا«نيز وصلي بگفــــت     بهر تـــــاريخ سال رحلت او

         1332 23  
، ذكاوت و معرفت، خرد و فراست و شخصيت چنانكه معلوم گرديد، دانش و فضيلت

 . نظير ا و كارنمايي بي

  .غسپراني و آثار گرانبهايش به حق مورد توجه علما و ادبا قرار گرفته است
هم از نگاه موضوع، هم از لحاظ » مسلمانان دارالراحت« رمان در بين آثار بديعي غسپراني،

  .اي دارد هنر بلند نويسندگي، مقام برجستهدرونماية اجتماعي و هم از لحاظ شكل ادبي، خاصه 
سراي قريم به زبان تركي تاتاري به طبع رسيده   در باغچه1906سال » مسلمان دارالراحت«
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بشري و هنر بلند نويسندگي از جملة  هاي والاي  اين اثر با مضمون عميق، فراگيري ارزش. است
رود و ارزش معرفتي، تربيتي و   مي به شمار20هاي نادر ادبي و فرهنگي ابتداي سدة  يادگار

از آغاز به » مسلمانان دارالراحت «. است اخلاقي وزيباشناسانه خود را تا كنون نگاه داشته
 –ميدان آمدنش از جانب خوانندگان گرم استقبال شد و در مركزهاي فرهنگي تاجيكان 

هاي پيشقدمش  و ايدهاثر مذكور با مضمون . محبوبيت پيدا كرد... بخارا، سمرقند، تاشكند و 
جهانبيني اهل علم و ادب و عموماً ضيائيان تاجيك تاثير پرفيضي به بيداري فكري و وسعت 

  .رساند
» مسلمانان دارالراحت«از ميان نمايندگان ادبيات جديده، عبدالرئوف فطرت بيش از همه به 

ه ترجمة تاجيكي ب» افادة مخصوصه«اي كه عبدالرئوف فطرت بانام  از مقدمه. توجه كرده است
ميرزا (گردد كه او توسط يكي از دوستانش  نوشته است معلوم مي» مسلمانان دارالراحت«

هاي بخارا و چه در  به اين كتاب آشنا شده، چه هنگام تحصيلش در مدرسه) عبدالواحد منظم
مضمون اثر به . 24وقت دانشجويي در مدرسة ديني واعظي تركيه، از آن خيلي بهره برده است

 مدت حدودبندد و  ب بوده است كه در لوح خاطر عبدالرئوف فطرت سخن نقش مياي جال رجهد
از مقايسة اجمالي . درآو به وجود ميهاي او پيوسته غليان  در انديشه و افكار و هدفده سال 

 كتاباين گردد كه مندرجه و ايدة  با آثار عبدالرئوف فطرت معلوم مي» مسلمانان دارالراحت«
مناظرة مدرس بخاري با يك نفر فرنگي در هندوستان در بارة «اي نويسنده از جملة به اثره

عائله يا خود وظيفة «، »رهبر نجات«، »بيانات سياح هندي«، »صيحه«، »مكاتب جديده
نگاري عبدالرئوف فطرت هم   علمي و فلسفي، به خصوص مقالههاي ، بعضي از مقاله»داري خانه

هاي اجتماعي و سياسي   و هم در هدفشناسي اصر داستان، نظمعندر مضمون و ايده، هم در 
  .اديب، تأثير معيني رسانده است

بخاراي «در بخارا دو شركت فرهنگي » تربيت اطفال« توسط جمعيت سرّي 1914سال 
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يكي از اعضاي فعال و مبتكر ادارة مركز . يابد تأسيس مي» كتابخانة معرفت«و » شريف
 ميرزا عبدالواحد منظم با در نظرداشت ارزش بلند معرفتي، -» كتابخانة معرفت«فرهنگي 

دوست ديرين خود فطرت را به ترجمة اين كتاب » مسلمانان دارالراحت«اخلاقي و تربيتي 
عبدالرئوف فطرت كه با اثر مذكور قبلاً آشنايي داشت، اين كار را با كمال ميل . كند  تشويق مي
از زبان تركي به «: صات كتاب كه به شرح زير استاز قيد روي جلد و مشخ. دهد انجام مي

ه عبدالرئوف فطرت با غسپراني در گردد ك ، معلوم مي25»فارسي با رخصت مؤلفش ترجمه شد
با خرج مالي شركت » مسلمانان دارالراحت«كتاب . مناسبت نزديك قرار داشته است

طبعة مقصوداف با در م) سنت پيترزبورگ(=  در پتروگراد 1915سال » كتابخانة معرفت«
  .ديرس كيفيت مطلوب به طبع 

بشري است و براي مسلمانان و  هاي پرقيمت عمومي داراي ارزش» مسلمانان دارالراحت«كتاب 
  . باشد تمام جهانيان نمونة عبرت مي

با فراگيري موضوع مهم و مضمون و ايدة بلند به آثار برخي از اديبان » مسلمانان دارالراحت«
 20(چنانچه نويسندة نامدار تاجيك جلال اكرامي .  تأثير رسانده استدورة شوروي نيز
بيك  به استقبال از اثر اسماعيل) ، دوشنبه1993 آوريل سال 11، بخارا، 1909سپتامبر سال 

  .غسپراني، حكايتي جالب آفريده است
بيك غسپراني و مرامنامة خلاقة او هم  به اين طريق، افكار و عقايد پيشقدم اسماعيل

ديه و هم به آثار اديبان دورة شوروي مؤثر بوده و به اين وسيله به رواج ه ادبيات دورة جديب
  .روابط ادبي مردم تاجيك و تاتار مساعدت نموده است
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